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سیاسی

عباس عبدی 

آوردن خانمی مجری با لباسی که 
برای اولین بار بود در ســیما به نمایش 
در می آمد، آن هــم زیر آرم و علامت 
سپاه پاسداران، موجب تعجب همگان 
شد. به نظر می رسد که این رسانه درک 
درســتی از محیط و برداشت دیگران 
ندارد و نمی داند علت بی رغبتی مردم 
به تماشــای آن رسانه صرفا فرم لباس 
خانم ها نیست. گرچه محدودیت های 
پوششی در سال های اخیر و تاکید بی وجه بر چادر، یکی از نقاط ضعف این رسانه 
بود، ولی این نقطه ضعف و دیگر نقاط ضعف این رسانه محصول بی توجهی به 

واقعیت و غلبه رویکرد روایت محوری و تبلیغی است.
در ابتدا می کوشــم که تعریفی از بیماری اوتیســم تقدیم کنم. »اوتیسم« در 
توصیف گروهی از اختلالاتی است که با مشکلات ارتباطی و تعامل اجتماعی 
مشخص می شــوند. افراد مبتلا به آن اغلب علایم یا الگو های رفتاری محدود، 
تکراری و کلیشه ای را نشان می دهند. )به نقل از درمانکده( اوتیسم در بزرگسالان 

با خودشیفتگی رابطه دارد. 
 یکی از صفاتی که در افراد خودشیفته و آتیستیک مشترک است، عدم توانایی 
آنان در درک این موضوع است که افراد دیگر ذهن و افکاری متفاوت از آن ها دارند. 
این بدان معنی اســت که آن ها به نوعی دچار »نابینایی ذهن« یا »کوری عاطفی« 
هســتند. افراد اوتیسیک اغلب فقط از دیدگاه خود قادر به دیدن چیز ها هستند، 
آن ها نمی توانند تصور کنند که چگونه ممکن اســت چیزی بر شخص دیگری 

تاثیر متفاوت بگذارد؛ به همین دلیل است که شما آن ها را خودمحور می دانید. 
 آنان به دلیل »نابینایی ذهنی«، هنگام اختلاف میان خود و دیگران دچار مشکل 
می شوند. برای آن ها سخت است که باور کنند مساله، جنبه های دیگری نیز دارد. 

آن ها معتقدند که دیدگاه آن ها تنها دیدگاهی است که همیشه »درست« هستند.
 آن ها »متفاوت بودن« را نوعی اشــکال در فرد متفاوت با خود تلقی کرده 
و حس می کنند پذیرش تفاوت ها ممکن اســت توانایی آن ها را در رســیدن به 
خواسته های شان مسدود کند. )برداشت آزاد از سایت مدرسه آنلاین خانواده( به 
نظر می رســد که صاحبان این گونه رفتار ها مصداقی از کسانی است که در قرآن 
چنین توصیف شده اند؛ قلب هایی دارند که نمی فهمند، چشم هایی که نمی بینند 

و گوش هایی که نمی شنوند.  
از این منظر چنین افرادی هر جا و در هر کاری که باشند، نباید مصداقی از 
سیاســی مداران یا سیاستگذاران واقعی محسوب شوند، چراکه سیاست ناظر به 
کنش جمعی است و در تعارض با خودبینی و بی توجهی به دیگران است، ولی چه 
می توان گفت که ما در جامعه ای زندگی می کنیم که بسیاری از رفتار های سیاستی را 
جز در قالب رویکرد نارسایی اوتیسمی در بزرگسالی نمی توان توضیح داد گویی 
که سیاستگذار هیچ نگاهی به جامعه و بازخورد رفتارهایش ندارد. صرف اینکه 
خودش رفتاری را بپسندد، گمان می کند که آن کار خوب است و اگر دیگران با 

او همراهی یا تایید نکنند، مشکل آنهاست.
 رفتار های فراوانی را در روز ها و هفته ها و ماه های اخیر می بینیم که جملگی 
در ذیل این رویکرد قابل فهم اســت. به عبــارت دیگر درک منطق عاملان این 
رفتار ها و سیاســت ها با قالب ذهنی متعارف جامعه و مردم، غیرممکن اســت. 
پرداختــن بــه همه آن ها متن را طولانی می کند ولــی چند مورد را از باب نمونه 
می توان طرح کرد. آوردن خانمی مجری با لباسی که برای اولین بار بود در سیما به 
 نمایش در می آمد، آن هم زیر آرم و علامت سپاه پاسداران، موجب تعجب همگان 

شد. 
 به نظر می رســد که این رســانه درک درستی از محیط و برداشت دیگران 
ندارد و نمی داند علت بی رغبتی مردم به تماشای آن رسانه صرفا فرم لباس خانم ها 
نیست. گرچه محدودیت های پوششی در سال های اخیر و تاکید بی وجه بر چادر، 
یکی از نقاط ضعف این رسانه بود، ولی این نقطه ضعف و دیگر نقاط ضعف این 
رســانه محصول بی توجهی به واقعیت و غلبه رویکرد روایت محوری و تبلیغی 

است. 
در حقیقت مشــکل اصلی این رســانه در جای دیگری است و فقط یکی 
از نمود های آن مســاله پوشــش بانوان اســت. جالب اینکه ایــن کار در اوج 
محدودیت های دیگر در جامعه انجام شده است. به همین علت درکی از اثرات 
ارتباطی این اقدام ندارند. این اقدام بیش از آنکه بر بینندگان سیما اثر مثبت بگذرد، 

اثر منفی بر مخاطبان محجبه و چادری سیما دارد. 
 اگر صدا و سیما در شرایط عادی چنین پوششی یا حتی بازتر از آن را برای 
مجریان خود می پذیرفت، بالطبع هیچ مشــکلی نبود، چون این نوع پوشــش ها 
نیــز در جامعه رواج دارد و اتفاقا افراد محجبه و چادری شــاید از وجود چنین 
مجریانی خوشــحال هم می شــدند، زیرا معنایش آن بود که پوشش چادر آنان 
انتخاب خودشان است و نه الزامی اداری و سیاسی. ولی حالا و پس از این همه 
اعتراضات و کاهش شدید مخاطبان، اجرای برنامه با آن پوشش معنای دیگری 
می دهد و چه بســا نتیجه عکس دهد. هم در میان افراد بی حجاب و هم در میان 

افراد چادری ...
 این گونه رفتار به معنای قطع ارتباط سیاستگذاران آن با واقعیت جامعه است. 
اگر ارتباط واقعی داشتند و واقعیات را چنانکه هست می دیدند و چنانکه هست 
می شنیدند، خیلی زودتر از این ها این حد از تقابل با حقوق زنان را در دستور کار 
خود قرار نمی دادند که بخواهند بگویند: همین که هســت، هر که نمی خواهد 

بگذارد برود. 
 نمونه های دیگر ردصلاحیت آقای روحانی؛ سخنرانی به زبان انگلیسی از 
ســوی وزیر خارجه در شــورای امنیت؛ ردصلاحیت کردن افراد و در عین حال 
انتظار از آنان برای شــرکت در انتخابات؛ پرتاب موشک به بلوچستان پاکستان؛ 

اصرار مکرر بر حرکت سریع قطار پیشرفت یا کاهش تورم و... است.

ســرویس سیاسی - رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ادعاهایی مبنی بر 
افزایش نرخ ارز با هدف رفع کسری بودجه را منطقی ندانست.

سپهر خلجی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان این که 
»دولت لایحه بودجه را بر اساس توانمندی کشور داده است«، اگر بیشتر از این به 

بودجه باری اضافه شود، طبیعی است که بدهکاری ایجاد می شود.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه بار به بودجه افزوده شده 
که اکنون مذاکره در حال انجام است و امیدواریم طوری تدبیر شود که هم شاکله 
بودجه عوض نشود و هم کسری بودجه ایجاد نشود، زیرا کسری بودجه موجب 
تورم خواهد شــد و آثار آن در ســال بعد گریبان مردم را خواهد گرفت. دولت 
می گوید باید منابع وجود داشته باشد تا هزینه کند اما اگر منابع نباشد، نمی توان 
هزینه کرد و کسری ایجاد می شود.باید همه دستگاه های متوجه اهمیت کسری 
بودجه شوند. یکی از افتخارات دولت این بوده است که در دو سال گذشته، بودجه 

با کسری مواجه نشده است.
وی درباره این که گفته می شــود امسال کسری بودجه داریم، گفت: امسال 
هنوز به پایان نرسیده است و در آخر سال گزارش را رئیس سازمان برنامه و بودجه 

می دهد. گزارش آن را اعلام می کنیم.
خلجی همچنین در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر افزایش نرخ ارز با هدف 
رفع کسری بودجه گفت: این کار منطقی نیست و هیچ  دولتی این کار را نمی کند. 
افریاش قیمت ها هزار عارضه دیگر ایجاد می کند. همه تلاش دولت هم بر کاهش 
قیمت هاست. توضیحات فنی را رییس بانک مرکزی داده است و هیچ بنایی برای 

این کار وجود ندارد.

سرویس سیاســی - فعال سیاســی اصلاح طلب درباره حــزب گرایی در 
کشورمان نکاتی را بیان کرد.عیسی چمبر عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان 
درباره حزب گرایی در کشورمان بیان کرد: حزب قرار است بین مردم و حاکمیت 
واسطه باشد، اما متاسفانه این نقش را تا حد زیادی حاکمیت نپذیرفته که باعث شده 
هم خودش و هم احزاب آسیب ببیند. اگر ما نظام حزبی داریم باید تایید نمایندگان 
را به احزاب بسپاریم وقتی این را نمیپذیریم و تمامش را به شورای نگهبان میسپاریم 
هم خود دستگاه و هم احزاب آسیب میبینند. در این شرایط صحبت از نظام حزبی 
نمیشود کرد. وی ادامه داد:  از سوی دیگر هم نظام انتخاباتی ما آسیب میبیند، زیرا 
اگر در روند تایید صلاحیت شده ها مشکلی ایجاد شود حیثیت آن دستگاه نیز آسیب 
خواهد دید. معتقدم که نظام سیاسی ما اگر واقعا خواهان شکل گیری احزاب است 
باید روند تایید صلاحیت ها را به احزاب بسپارد؛ زیرا این امر در دراز مدت باعث 
شکل گیری احزاب میشود و هم اینکه باعث میشود اعتبار و شان نظام سیاسی ما 
خدشه دار نشود.   چمبر افزود: باید دید در بودجه ای که به احزاب اختصاص یافته 
شــده اســت چقدر  به این موضوع فکر شده است. وزیرکشور باید پاسخ دهد که 
چرا ما این وضعیت را در کشور داریم. مشخص است که در هیچ جای دنیا لا اقل 
در هیچ نقطه توسعه یافته چنین تعددی از احزاب را شاهد نیستیم و صرفا به تعداد 
انگشتان دست حزب سراسری قدرت دار وجود دارد. شاید اگر دستگاه های نظام 
سیاسی ما نظیر وزارت کشور این را ملاک قرار میدادند که به احزاب قدرت بدهند 
در یک روند طبیعی احزاب کاغذی از دور خارج میشدند، اما زمانی که احزاب از 
دور خارج نمیشوند صرفا به یک سری احزاب بی فایده کاغذی بدل میشوند؛ اگر 
قرار باشد ریشه یابی شود باید وزارت کشور و سایر نهاد های انتخاباتی این موضوع را 
برطرف کنند.عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان تصریح کرد: آیا وزیر کشور 
میتواند پاسخ دهد که همین احزاب قدرتمند چند کاندیدا برایشان باقی مانده است؟ 
افرادی در دســتگاه های انتخاباتی به جای احزاب اصلاح طلب صحبت میکنند و 
میگویند که از اصلاح طلبان چند نفر تایید صلاحیت شده اند و برای انتخابات کاندیدا 
دارند. درخواست ما این است که این افراد را مشخص کنند. وقتی این افراد به جای 
احزاب صحبت میکنند دیگر جایی برای احزاب وجود ندارد. میتوانند صریح بگویند 
ما فضای حزبی را قبول نداریم و این فضا را کلا مسدود کنند. میگویند اصلاحت 
کاندیدا دارد خب این کاندیدا را با ذکر اسمشان اعلام کنند که مربوط به کدام حزب 
هســتند. باید شفاف سازی شود که آیا نظام انتخاباتی ما اصلا تن به اصلاح طلبان 
میدهــد یــا خیر.این فعال اصلاح طلب درباره راه حل این امر نیز بیان کرد:  راه حل 
این است که انتخابات را به احزاب واگذار کنیم و به خانه احزاب نقش دهیم اگر هم 
قرار است بودجه ای دهیم به احزاب قدرتمند دهیم. اما الان وقتی احزاب قدرتمند 
حتی به تعداد انگشــتان دست هم کاندیدا ندارند طبعا یعنی به جای حزب واقعی 
احزاب کاغذی راه اندازی کرده ایم.وی در توضیح احزاب کاغذی نیز گفت: احزاب 
کاغذی یعنی یک مجوزی را از وزارت کشور گرفته اند و تعدادشان در کشور ۲۰ هم 
نمیشود؛ آن ها هم که مجوز داده اند صرفا میخواهند بگویند ما در کشور حزب داریم.

اوتیسم سیاسی

پاسخ رئیس شورای اطلاع رسانی دولت 
به یک ادعا

تکلیف جبهه اصلاحات برای انتخابات 
مجلس مشخص شد

یادداشت سیاسی

سرویس سیاســی - یک فعال 
سیاســی اصلاح  طلب گفت: احتمالا 
روحانی و لاریجانی در تهران لیســت 

نیمه فعالی را ارائه خواهند داد.
محمدصادق جوادی حصار فعال 
سیاسی عضو حزب اعتماد ملی در مورد 
اینکه حســن روحانی رئیس جمهور 
پیشین کشورمان بعد از رد صلاحیت 
توسط شورای نگهبان برای حضور در 
انتخابات مجلس خبرگان، نظریه رای 
اعتراضی را مطرح کرده است، تحلیل 

شــما از این موضوع چیســت، گفت: احتمالا آقای روحانی با طرح این موضوع 
دو مســیر را مدنظر دارد. مسیر اول اینکه در انتخابات شرکت کرده و می توانند با 
شرکت در انتخابات، به هدف چندگانه دست پیدا کنند. یکی از نظام خارج نشدند 
و مصداق مقابله با نظام قرار نمی گیرند. بحث دوم این است که اگر رأی اعتراضی 
مشخص باشد، آرا به یک نقطه ای هدایت شود که آن رأی مطلوب نظر گردانندگان 
انتخابات و شورای نگهبان نباشد که در آن صورت اعتراض رفتاری خود را نشان 
می دهد.یعنی در یک شــهری مثل تهران به یک جوان متخصص تأیید صلاحیت 
شده که هیچ شهرتی در مسائل سیاسی ندارد، اتفاق نظر به وجود آمده و به او رأی 
دهند. خودش هم می داند که رأی به خود او نیست، چون مردم او را نمی شناختند 
که به او رأی دهند. رأی هدفمند به این شخص و چنین اشخاصی حکایت از این 
دارد که برگزارکنندگان انتخابات در شیوه خود، یعنی ردصلاحیت نیرو های منتقد 
خود ناکام ماندند و مروم اگر امکان رای دادن به نیرو های موردنظر خودشــان را 
نداشته باشند، به نیرو های مطلوب جریان برگزارکننده انتخابات هم رأی نمی دهند 
و نخواهند داد. به نظر من اگر این مسیر با موفقیت انجام شود، چیز بدی نیست، چون 
حضور در انتخابات فقط مسأله جریان حاکم را هدف قرار نمی دهد. تنها منجر به 
تقویت آن ها نمی شود تا بعضی بگویند ما با عدم مشارکت آن ها را تضعیف می کنیم. 
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: عدم حضور در انتخابات، توان منطقه ای 
و دیپلماتیک ایران را به تحلیل می برد. چون نیروی نظامی با پشتوانه لجستیک نظامی 
خود، توانش را ارزیابی می کند، ولی نیروی دیپلماتیک با مقبولیت سیاســی نظام 
حاکم در مجامع بین المللی حرف زده و مبارزه دیپلماتیک انجام می دهد؛ بنابراین اگر 
حضور هدفمند باشد و در اعتراض به برخی از رفتار های هدایت کننده در انتخابات 
صورت بگیرد، از منظر نگاه آقای روحانی می تواند رفتار خوبی باشد؛ و بعد بگویند 
رأی تان را اینطور بدهید. وی افزود: این موضوع یک مقدمه ای دارد که از مؤخره اش 
سخت تر است. برگرداندن مردم به صندوق های رأی کار سختی است. در شرایطی 
که همه تصمیم گرفتند حرف بزنند و نظر دهند، ممکن اســت عده ای هم حرف 
نزنند و نظر ندهند، اما آدم متوجه نباشد که ممکن است این افراد رای ندهند. باید آن 
افرادی که می گویند ما نمی خواهیم رأی بدهیم را نظرشان را عوض کرده و بگویند 
به جای رأی ندادن، رأی اعتراضی بدهید. اول باید آن ها را از نظر خودشان منصرف 
کنند و بعد به چگونه رأی دادن سوق شــان بدهند.این فعال سیاسی عضو اعتماد 
ملی در پاســخ به این ســوال که تحلیل شما درباره رد صلاحیت آقای روحانی از 
انتخابات مجلس خبرگان چیست گفت: آقای روحانی مانند مرحوم آقای هاشمی 
رد صلاحیت شدند. احتمالا احساس گردانندگان انتخابات در مجلس خبرگان این 
بود که با حضور ایشان، ممکن است بازی مخدوش شود؛ بنابراین رد صلاحیت 
ایشان مربوط به آینده است.  جوادی حصار در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد 
آقای روحانی در کنار آقای لاریجانی از یک لیست با حضور چهره های معتدل و 
اصلاح طلب در جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت کنند، گفت: من 
هنوز نشانه محکمی برای این کار نمی بینم. اما میل به چنین کاری را هم رد نمی کنم 
و حتما چنین میلی دارند. اما اینکه چقدر عزم جدی دارند و می توانند در این امر 
موفق باشند، نمی توانیم هیچ اشاره محکم و قابل استنادی ارائه دهیم. جوادی حصار 
در پاسخ به این سوال که با توجه به مطرح شدن نظریه رای اعتراضی و همچنین 
احتمال حمایت از لیست این دو موضوع به چه شکل می تواند در کنار یکدیگر قرار 
بگیرد، گفت: این موضوعات دامنه انتخاب در استان های مختلف را باز می کند. با 
توجه به آنکه انتخابات مجلس هم است، در استان های مختلف گزینه های متنوعی 
وجود دارد که می توانند از نظر مردم واجد مختصات کاندیدای اعتراضی باشند. 
اما معلوم نیست که آن ها بتوانند در لیست مورد نظر آقایان روحانی و لاریجانی و 
بخشــی از اصلاح طلبان قرار بگیرند. به نظر می رسد این موضوع مقداری امکان 
دستیابی به لیست مشترک را در همه کشور از بین می برد، اما احتمال دارد در تهران 
لیســت نیمه فعالی بدهند. یعنی امکان دارد ۳۰ نفر کامل نباشد یا اگر کامل باشند 
۲۰ نفر از آنان نیرو هایی باشند که واقعا مورد توجه باشند و مابقی برای پرورش در 

آینده، نوسازی و کادرسازی در لیست جای بگیرند.

یک فعال سیاسی اصلاح  طلب پاسخ داد؛

منظور روحانی از رای اعتراضی چه بود؟ احزاب کاغذی؛ حکایتی که هربار در آستانه 
انتخابات تکرار می شود!

سرویس سیاسی -قــرار بود نقش واسطه را ایفا 
کند، واسطه شود تا مردم و حاکمیت از نظرات یکدیگر 
مطلع شــوند. این خلاصه کارکردشان بود؛ احزاب را 

می گوییم..
همان هایی که این روز ها اسمشان بر سر زبان ها 

آمده و هرکس در این باره صحبتی را بیان می کند.
یک مقدمه کوتاه درباره احزاب

حســین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا در 
تعریف احزاب گفته اســت: یکــی از پایه های مردم 
سالاری دینی حضور و مشارکت سیاسی مردم در تمام 
امور کشور اســت؛ همانطور که امام خمینی )ره( هم  
بار ها در وصیت نامه شان آوردند و مقام معظم رهبری 
هم بار ها تاکید کردند که  مردم باید کشور را مدیریت 
کرده و از آن دفاع کنند و در اصل، ولی نعمتان ما هستند 
و برای اینکه بتوانیم ساز و کار مناسبی را برای مشارکت 
سیاسی مردم ایجاد کنیم باید نهاد های غیر دولتی مانند 
احزاب در جامعه شکل بگیرند، زیرا این احزاب هستند 
که با ســازماندهی، آموزش و به کارگیری مردم برای 
حل مشــکلات کشور ورود پیدا خواهند کرد و باعث 
می شــوند که مردم مشارکت سیاسی داشته باشند که 
البته بخشی از این مشارکت، موضوع انتخابات است 
و تمام ســاختار نظام مردم سالاری دینی در جمهوری 
اسلامی با رای مردم شکل می گیرد و این مساله بسیار 

مهمی است.
وی ادامــه داد: عــلاوه بر این  اقشــار مختلف 
خواسته های مختلفی دارند که می توانند این خواسته ها 
را در احزاب تبدیل به برنامه کنند و چنانچه خودشان 
هم در قدرت قرار بگیرند می توانند مســتقیم آن ها را 
اجرا کنند و اگر هم خودشــان در قدرت قرار نگیرند 
می توانند با ارائه برنامه و فشار به دولت ها این برنامه ها 
را اجرایــی کنند؛ به هر حال یکی از برنامه های مهمی 
کــه احزاب دارند این اســت که پل ارتباطی مطالبات 
مردم و حامی آن ها هســتند که این مطالبات تبدیل به 
برنامه و خواسته هایی در مجلس و ریاست جمهوری 
می شود و در این نهاد ها مطرح خواهد شد؛ این موضوع 

بستگی به نظام سیاسی حاکم بر آن کشور دارد، مثلا ما 
نظام های پارلمانی داریم که احزاب، تعیین کننده اصلی 
نمایندگان و شکل گیری مجالس هستند و حکومت ها 
را در دســت می گیرند نظیر چین و روسیه؛ زیرا به این 
خاطر یکی از نقش های مهمی که دارند این اســت که 
از مردم سالاری دینی حراست و نقش مردم را تقویت 

کنند.
خب تا اینجای کار همان شــد کــه گفتیم. پل 
ارتباطی میان مردم و مســئولان؛ اما ســوال اینجاست 
که آیا واقعا احزاب در کشــور ما همین کارکرد را دارا 

هستند یا...
همیــن چند روز قبل بود که محمد عطریانفر در 
گفت و گویی گفت:  نظام سیاســی ما که در سال ۵۷ 
شکل گرفت آرمان ها و مطالبات بسیار بزرگی را پیش 
روی خود قرار داد و برای تحقق این مطالبات و اهداف 

متعالی امام هیچ پشتوانه ای بزرگ تر از مردم نداریم.
وی گفــت: در قانون اساســی به مقوله ای به نام 
احزاب سیاسی اشــاره شده است، اما بعد از ۴ دهه از 
نظام ما احزاب سیاســی در فرآیند مشارکت مردمی 
و مدیریت کشــور حضور ندارند. ما نیازمند هستیم 
نهاد های مورد اعتماد مردم شــکل گیرند و برای آن ها 
اعتماد ســازی کنند. ما احزاب را در فرآیند مدیریت 
کشــور دخالت نمی دهیم. حزب سیاســی واقعی در 
کشور نداریم و احزاب در کشور ما تقلبی هستند و البته 
مقصر نظام سیاسی ما است که زمینه قانونمند حضور 

احزاب را در امر انتخابات را فراهم نمی کند.
اما ســوالی که پس از حرفهای عطریانفر 

مطرح می شود شاید این باشد که :
چرا احزاب در کشور ما تقلبی هستند؟

احمد بخشی کارشناس مسائل سیاسی و استادیار 
دانشگاه در این باره معتقد است: بدنه احزاب در کشور ما 
نهادینه نشده اند. احزاب در کشور ما فعالیت سازمانی، 
مداوم و مشارکتی و نهاد ساز ندارند. جریانات احزاب 
عمدتــا در زمان انتخابات بروز پیدا می کنند و می توان 
به آن ها احزاب فصلی گفت. در نبود احزاب سیاسی و 

بسیج اجتماعی اتفاقی که می افتد وجود احزاب فصلی 
و بی برنامه است.  احزاب باید مانیسفت داشته باشند 
تا وقتی می خواهند کاندیدا معرفی کنند مردم آن ها را 
بشناســند و اینکه برنامه، مانیفست و راهبرد آن ها باید 
برای جامعه مشخص باشد. چون این مسائل مشخص 
نیســت و مواضع احزاب مقطعی بوده و در خوشــی 
و ناخوشــی مردم حضور نداشته اند باید بگوییم که 

احزاب در کشور ما نهادینه نشده اند.  
محمد تقی امینی استاد دیگر دانشگاه نیز درباره 
علت اصلی ضعف بدنه احزاب در کشــور گفت: دو 
علــت تاریخی و فرهنگی ریشــه ضعیف بودن بدنه 
احزاب در کشــور است. علت تاریخی ضعیف بودن 
بدنه احزاب به این برمی گردد که احزابی که در کشور 
ما شکل گرفته اند آبشخور خارجی داشته اند.   احزاب 
در کشور ما در آستانه انتخابات فعال می شوند و بعد از 
این تاریخ غیر فعال می شوند و نقشی در جامعه ندارند. 
در کشور های دیگر احزاب پارلمانی هستند و رئیس 
جمهور برخواسته از جریان مجلس است. وقتی رئیس 
جمهور از مجلس انتخاب شود احزاب دائما در صحنه 

حضور دارند و حزب هایی زنده هستند.
حال اما ســوال اینجاســت که تکلیف ما با این 
احزاب فصلی، پوشــالی و یا کاغذی چه می شود؟ تا 
چه زمانی قرار است یک سری احزابی داشته باشیم که 
در آستانه انتخابات فعال شوند و پس از آن چراغشان 

برای همیشه خاموش شود؟
و حکایت یک راه حل ساده !

جواب این پرسش را چندی پیش عبدالله مرادی 
مدیرکل دفتر وزیر کشــور داد و در این باره گفته بود: 
ما با این مسئله به بعنوان یک مسئله ی واقعی مواجهیم 
که برخی احزاب کارکردشان محفلی است و کارکرد 
سیاسی ندارند. البته از سال ۹۵ که قانون احزاب اعلام 
شد این مسئله تا حد خوبی برطرف شد. برخی احزاب 
که صرفا نام یک حزب را یدک می کشیدند نتوانستند 
ادامــه فعالیت دهند. امــا این نکته همچنان دغدغه ما 
اســت. به همین خاطر اقداماتی پیش بینی شــده و در 
دســتور کار اســت که خدمتتان عرض می کنم. یک 
اینکه نیازمندی های احزاب را برطرف کنیم. از جمله 
تسهیلاتی که برای برگزاری مجامع عمومی نیاز است. 
دوم پرداخت یارانه احزاب؛ بدنبال تعیین شاخص هایی 
هســتیم که احزاب را رتبه بندی کنیم و بر اســاس آن 
یارانــه را پرداخت کنیم. مواردی همچون تعداد دفاتر 
حزبی، در اختیار داشتن رسانه و تریبون، نظم برگزاری 
جلســات و مجامــع و در نهایــت مواضع حزب که 
می تواند شــاخص ما برای پرداخت یارانه باشد. اقدام 
ســوم دقت نظر در اجرای قانون احزاب است.  از نظر 
ما هم شرط حضور ۳۰۰ نفر برای تشکیل مجمع حزب 
حداقلی اســت و ما هم تشــویق میکنیم با نصف +۱ 
نفرات عضو جلســات برگزار شود. در این خصوص 
مکرر با احزاب در تماس هستیم و اگر خلعی احساس 

کنیم کمک میکنیم.
و درپایان باید گفت شــاید بهتر باشد یکبار برای 
همیشــه نقش احــزاب و کارکردشــان در جامعه ما 
مشخص شود هربار صرفا در آستانه انتخابات شاهد 

هیاهوی جریان های مختلف سیاسی نباشیم.

احزاب و کارکرد آن ها در جامعه موضوعی است که هربار در آستانه انتخابات شنیده و پس از آن به فراموشی سپرده می شود.

 

سرویس سیاسی - اگرچه مهاجرت به خارج 
از یک کشور در حال توسعه ممکن است مستقیما 
منجر به مفهوم شناخته شــده فرار مغزها شود؛ اما 
همچنین ممکن است باعث یک اثر رشد و توسعه 
غیرمســتقیم  شود که میزان آن به سطح حفاظت از 
حقوق مالکیت معنوی در کشور مبدأ بستگی دارد.

مهاجرت و فرار مغزها به مثابه خروج سرمایه 
انسانی می تواند اثرات اقتصادی و اجتماعی منفی 

بسیاری برای کشور داشته باشد.
 هرچه شــاخص حمایت از حقوق مالکیت 
معنوی بالا باشــد، آثار منفی خروج سرمایه انسانی 
جبران می شود و کشور از فرار مغزها در واقع سود 
می برد؛ زیرا می تواند مجددا در آینده از آنها استفاده 
کنــد. به عبارت دیگر هر چه حفظ حقوق مالکیت 
در کشور مبدأ قوی باشد، آزادی انتخاب افراد برای 

مهاجرت می تواند سودمند هم باشد.
اعتقاد بر این است که جوامع مهاجر می توانند 
به حل مشــکلات در کشورهای خود کمک کنند، 
برای نمونه بــا بهره گیری از تجربیات و تخصص 
جوامع مهاجر می توانیم »فرار مغزها« را که پیشرفت 
را در بســیاری از کشــورهای جهان کند می کند، 
معکــوس کنیم. جوامع مهاجــر می توانند نیروی 

مفیدی برای کشورهای خود باشند.
 برخــی گزارش ها شــبکه های مهاجران را 
به عنوان یــک نیروی اقتصادی تاثیرگذار توصیف 
می کنــد کــه می تواند با تقویت اعتمــاد از طریق 
پیوندهای خویشــاوندی، ســرعت بخشیدن به 
جریان اطلاعات و مهم تر از همه از طریق بازگشت 
مهاجران آموزش دیده تر و با تجربه تر به کشورهای 
خود به گســترش ایده ها و توسعه اقتصادی کمک 

کند.
 افزایــش جریان خروج مهاجــران ماهر از 
کشورهای در حال توسعه، مجادلات آکادمیکی را 
درباره تهدیدها و فرصت هایی ایجاد کرده است که 
خروج سرمایه انسانی ممکن است برای کشورهای 

مبدأ داشته باشد.
 از یک طرف، ادبیات کلاسیک توسعه درباره 
مهاجرت و فرار مغزها مکانیسم هایی را ارائه می دهد 

که از طریق آنها مهاجرت سرمایه انسانی می تواند 
برای رشد مضر باشــد. از سوی دیگر، شاخه های 
رو به رشــدی از مطالعات توسعه استدلال می کند 
که مهاجرت نیروی ماهر نباید به کشــورهای مبدأ 
آسیب برساند و حتی ممکن است پتانسیل توسعه 

را افزایش دهد.
حقــوق مالکیت معنــوی و مهاجرت 

نخبگان
آیا روشی وجود دارد که ضرر خروج سرمایه 
انســانی را معکوس کنیم؟ چگونه این امر ممکن 
است؟ استروزی و نقوی در مقاله ای که سال۲۰۱۲ 
در مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی منتشر شد به 
این سوال پاسخ می دهند. جواب »آیا... « خوشبختانه 
بله اســت و جواب »چگونه... «، به شاخص امنیت 
حقوق مالکیت )IPR( بســتگی دارد. آنها نشــان 
می دهند که اگرچه مهاجرت به خارج از یک کشور 
در حال توسعه ممکن است مستقیما منجر به مفهوم 
شناخته شــده فرار مغزها شود؛ اما همچنین ممکن 
است باعث یک اثر رشد و توسعه غیرمستقیم  شود 
که میزان آن به ســطح حفاظت از حقوق مالکیت 

معنوی در کشور مبدأ بستگی دارد.
 این نظریه اســتدلال می کند که در شــرایط 
حفاظت از حقوق مالکیت معنوی بالا، مکانیســم 
توصیفی، یعنی انتقال دانش و مهارت کسب شــده 
مهاجران به کشــور خود، مهارت های کارگران در 
بخش نوآوری اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور 
را افزایش می دهد. حفاظت از حقوق مالکیت معنوی 
بازدهــی مهارت ها را افزایش می دهد و کارگران را 
به بخش های نوآور جذب می کند. این به نوبه خود 
باعث افزایش بخشــی از جمعیت فعال در بخش 
نوآوری می شود که از مهارت های به دست آمده در 

خارج از کشور استفاده می کنند. 
 در نتیجه، حفاظت از حقوق مالکیت معنوی، 
بزرگی منافع بالقوه ناشــی از مهاجرت را افزایش 
می دهد و این احتمال را بیشتر می کند که دستاوردها 
بر اثرات منفی فرار مغزها بر نوآوری غلبه کند. این 
تجزیه و تحلیل برای اولین بار رابطه بین مهاجرت 
و حفاظت از حقوق مالکیت معنوی را در توســعه 

مهارت ها و نوآوری در کشور مبدأ نشان می دهد.
 نتایج نظری پیش بینی می کند که ظرفیت سازی 
از طریــق چارچوب های نهــادی مطلوب مانند 
سیســتم قوی IPR، گامی حیاتی برای کشورهای 
در حال توسعه برای بهره گیری از مزایای مهاجرت 

نخبگان است.
 برای آزمایش پیش بینی ها، یک تحقیق تجربی 
بر اســاس نمونه ای از ۳۵کشور نوظهور و در حال 
توســعه با داده های بین ســال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶ 
انجام شده است. آنها نوآوری را از طریق تعداد ثبت 
اختراعات گرفته شده از WIPO )سازمان جهانی 

حقوق مالکیت معنوی( اندازه گیری می کنند.  
اختراعات مقیم تعداد اختراعاتی است که در 
هر کشــور توسط اداره ملی ثبت اختراعات محلی 
به ســاکنان آن اعطا می شــود. شاخص حفاظت 
از مالکیــت معنوی در محــدوده حداقل ۱.۰۸ تا 
حداکثر ۴.۵۴ متغیر است. برای نمونه در سال۲۰۰۶ 
دو کشــور با کمترین درجه حمایت، بنگلادش و 
ایران )با شــاخص کمتــر از ۲( بودند؛ درحالی که 
در همان ســال مجارستان و بلغارستان دو کشور با 
بالاترین درجه حمایت )با شــاخص بالاتر از ۴.۵( 
بودند. در همان ســال، چین دارای شاخص ۴.۰۸ 
و هند ۳.۷۶ بود.  یافته های تجربی نشــان می دهد 
 IPR که اقتصادهای در حال توسعه که با شاخص
بیشتر از ۳.۶ مشخص می شوند، می توانند از اثرات 
مفید مهاجرت بر نوآوری اســتفاده کنند. بر مبنای 
محاسبات صورت گرفته از ســال۲۰۰۶، افزایش 
۱۰درصــدی تعــداد مهاجران در چیــن منجر به 
افزایش ۱.۳درصدی تعداد ثبت اختراع می شــود. 
همین افزایش در ایران منجر به کاهش ۴.۶درصدی 

تعداد ثبت اختراع است.
 این نتایج نقش مشترک نهادها و مهاجرت را 
در ارتقای نوآوری و توسعه اقتصادی آشکار می کند. 
ابزارهای سیاسی مانند حفاظت از حقوق مالکیت 
معنوی را می توان بــرای ایجاد یک بازی برد-برد 
به کار بــرد. به طور خلاصه، فرار مغزها با نهادهای 
مناســب می تواند به دستاوردهای اقتصادی تبدیل 

شود.

چه کشورهایی از فرار مغزها سود می برند!
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